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 آيين حكمتفصلنامه 

، شماره 1391بهار ، سومسال 

  11مسلسل 

 
 تأثیرپذیری شیخ اشراق از حکمت خسروانی

 
 
 

 18/6/91تاريخ تأييد:     4/5/91 تاريخ دريافت:

  ∗مجتبی جلیلی مقدم
 

هۀا   شيخ اشراق در نقطۀ  ققۀا ا انشي ۀه

افکار جای دارد   بينش بلنشش ا  را بر آن 

های فکری ه در آن مکتبداشت قا حقايقی را ک

قرار داشت در منظوم  فکری خويش هضم کنۀش  

در ايۀۀن ميۀۀان، حکمۀۀت خسۀۀر انی   ايۀۀران 

باستان، که بعش از  ر د اسۀمم بۀه ايۀران 

   های داشۀتهنوز پابرجا بود، جايگاه  يژه

انشي   شيخ اشراق را قحت قأثير خود قۀرار 

ای که ا  ايۀن حکمۀت را داده است، به گونه

-مۀی خالۀشه ز نمادها   ظهورات حقيقتيکی ا
ر  آن را يکۀۀی از منۀۀابا دانۀۀش  ، از ايۀۀن

-اصلی خويش در قأسيس حکمت اشراق قۀرار مۀی
 دهش 

در اين نوشتار سعی بۀر آن اسۀت کۀه، بۀا 

ر شی قاريخی، چگونگی آشنايی سۀهر ردی بۀا 

حکمت خسر انی مورد  اکۀا ی قۀرار گيۀرد   

هۀشا،، با استخراج اسپس، با ر شی قحليلی، 

ر ش   همچنين اصول قفکر سهر ردی   قطبيۀ  

هۀۀای حکمۀۀت خسۀۀر انی ميۀۀ ان آن بۀۀا آمۀۀوزه

قأثيرپذيری شيخ اشۀراق از حکمۀت خسۀر انی 

 ن ان داده شود 

النهو،، خمیرۀ ازلی، بهمن، خورنه،، نهور ظ متمهر، ر  واژگان کلیدی:

                                                
 فلسف  دان گاه قبري   دکتری دان جوی∗ 
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 شیخ اشراق، حکمر خسرظانی.
 

 مقدمه

رد؛ هر متفکهر ظ ییتسهویی به، نهرگازر از گیتفکر از عدم ظ در عدم شکل نمی

بهرد. تهیریر یرهنه  ظ اد  ظ اش بهره میمصرلحی برای سرختن سرختمرن یتسفی

ای از زندگی بشهر حهرک  نظرات ظ مکرتب یتسفی ظ عتوم ظ ادزرن، ک، بر هر دظره

بوده، بر ییتسوف ظ تفکرش انکررنرپذزر اسر در ازن میرن، شیخ اشراق نیا از ازهن 

ههری اندزشه، ستثنر نیسر. ظی در نقطۀ انشعر  طُرُق یکری ظ تقهرط  راهقرعده م

ی مشرزی، نوایلاطونی، ایلاطونی ظ پهی  از هرظ عوامل تررزخی ظ یتسف، قرار دارد

سقراطی، حکمر خسرظانی ظ یهتوانی ظ اشخرصهی وهون زرتشهر، ییثهر،ور ، 

ه  یخ اشراقبر یتسفۀ ش هرمس، کیخسرظ ظ همچنین ادزرنی وون اسلام ظ زرتشر

  اند.تیریری ژرف داشت،ه  نرمیده «الاشراقۀحکم»ک، ظی آن را 

ههری عریهرنی ظ شیخ اشراق طرح عظیمی درایکنده اسهر که، تیظزهل اندزشه،

پهردازد که، بهر شهود؛ ظی به، نرهررش آرهرری مهییتسفی ازرانی را نیا شرمل مهی

، تهر آناهر که، اظ انهدبرزاندزشی اندزش، ظ ادزرن ظ آرای یتسفی پی  از خود مبتنی

داند ظ بهرای خهود اسهلاف دار خمیرۀ ازلی ظ حکمر جرظزدان میخود را میرا 

معنوی قرئل اسر. سهرظردی معتقد بود ک، ازن حکمرِ کتی، جهرظدانی ظ خرلهده 

هری مختتفی در میرن هندظزرن، ازرانیرن، بربتیرن، مصرزرن ظ نیها اسر ک، ب، صورت

و ظجود داشت، اسر ظ یتسهفۀ ارسهطو نه، سهرآ،رز تر زمرن ارسط در میرن زونرنیرن

 (11: 1371)نصر، بود.  یتسف، بتک، پرزرن آن در میرن زونرنیرن

تردزد، شیخ اشراق از حکمر ازران برسترن نیا متیرر گشت، اسر. بهرظر ازهن بی

مورد بررسی مادد را ارد تیریرپذزری از حکمر ازران دارد تر موسخن مر را ظا می
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اظن بر ازن، نبرزد از زمینهۀ آشهنرزی سههرظردی بهر دزهن زرتشهتی ظ قرار دهی . ای

سینر، و، بسر ییتسویرنی پی  از شیخ اشراق، همرنند ابن حکمر ازران ،ریل مرند؛

مندی ب، ونین حکمتی، ب، سهبب نبهودِ زمینهۀ منرسهب، زهر بهر ظجود علاق، ک، بر 

ی اندک بوده که، تهیریر اند زر آشنرزی ازشرن ب، قدرحکمر ازران برسترن آشنر نشده

هرزی که، پرس  (56-55: 4384)ر. ک. کررن،، وندانی بر تفکرشرن نداشت، اسر. 

گوی آنهر برشد بهدزن قهرار اسهری آزهر زمینهۀ ازن نوشترر در پی آن اسر تر پرسخ

منرسبی برای آگرهی شیخ اشراق بر حکمر ازران برسترن ظجود داشت، اسر ظ اگهر 

ون، حرصل شده اسهر  آزهر ازهن آشهنرزی موجبهرت ظجود داشت،، ازن آشنرزی ور

تیریرپههذزری شههیخ اشههراق از حکمههر خسههرظانی را یههراه  کههرده اسههر  ازههن 

تیریرگذاری در کدام بخ  از نظرم یکری شیخ اشراق رخ داده اسر  به، عبهررت 

 ادهی کهرده زهر ازنکه، رظش اظ ردزرر، آزر تیریرگذاری هدف شیخ اشراق را جهر

 یین کرده اسر زر ازنک، اصول اندزشۀ اظ را بنیرن نهرده اسر الاشراق تع ۀحکمدر 
 

هاای گگااهی شایخ اشاراق از حکمات ایاران زمینه. 1

  باستان

شیخ اشراق در قرزۀ سهرظرد متولد شد ظ رشد ظ نمو زریر؛ ظی برای تحصیل 

مدتی ب، مرا،، ریر؛ در میرن مرا،، ظ سهرظرد شهری ب، نرم شیا ظجهود دارد که، 

آذر گشسب زر آت  ستطرنی در گناه  »دۀ بسیرر مهمی ظجود دارد. در آن آتشک

ازن آتشکده در جرزی بر پر بهود که، )شیا( ظاق  در آذربرزارن بود. جکسن گوزدی 

سختی ب، ززررت  هری تخر ستیمرن هسر. پردشرهرن سرسرنی در ازرمِاکنون خراب،

-رت آن معبهد مهیریتند ظ همچنین هنررم رسیدن ب، پردشرهی پیرده ب، ززهرآن می

مقهد  ظ ههری ازهران، کردند. ازن آتشکده، در عهد همۀ ستست،ریتند ظ نذرهر می

ازهن آتشهکده علامهر  خواندنهد.آت  نیکو می ش زعنیررا آذرخآنمحترم بود ظ 
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-اتحرد ظ زررنری دزن ظ دظلر بود ظ نمون، )سمبل( دظلر سرسرنی ب، شهمرر مهی

؛ ر. ک: پررر 989: 1331)سر،،  «گریهر.ریر ک، ب، ظاسطۀ اتحرد بر دزرنر قهوت 

 (666-665: 0380داوود، 

که، ه  معبد شیا در جرزرن یتح ازران ب، دسر مستمرنرن به، درازهر اسهفندزرذ

هیچ آسیبی ندزد، ززرا ظی بر پرداخر جاز، از مسهتمرنرن ه  مرزبرن آذربرزارن بود

دار ب، دزن زرتشتی تعهد گریت، بود ک، آن را ظزران نسرزند ظ اکراد منطق، را ک، ظیر

بودند تحر تعقیهب قهرار ندهنهد ظ مهردم را از آدا  ظ رسهوم دزنهی برزندارنهد. 

ازنرون، بود ک، آتشکده شیا ک، زکی از س، آتشکده مه  ازران بود اقتهدار خهوز  

را حفظ کرد. هر وند مردم ازران، ب، تهدرز،، دزهن مبهین اسهلام را پذزریتنهد امهر 

ب، معبد شیا کندتر بهود، ززهرا، اظلا، ، از تربیهر ظ  پذزرش اسلام در نواحی نادز 

گون، معربد از طرف زمینۀ اعتقردی استوارتری برخوردار بودند ظ، ررنیر،، حرمر ازن

-معبد شیا ب، همهراه سهنر ظ آمهوزهشد. در نتیا،، یرتحرن تر حدظدی رعرزر می

نی در منطق، هری یراظان دزتفرسیر اظستر ظ دزرر نوشت، زرتشتی ظخسرظانی ظهری 

تر شیخ اشراق به، زکهی از منهرب  اصهتی ظ مهه  تفکهرش دسهر زربهد.  برقی مرند

 (93: 6366)پیکرلرسکایا، 

هر اشرره ریر، رظی ه  ریت،، سهبب آشهنرزی شهیخ هرزی ک، در برلا بدانزمین،

 اشراق بر حکمر ازران برسترن شدند.
 

 سیناتلاش ابن

ههرزی در جههر حکمهر اق تلاشدر تررزخ یتسف، اسلامی، پی  از شیخ اشر

توان از در ازن میرن، می ک،، ب، زع  سهرظردی، نرکرم مرند. اشراق انارم گریت، بود

« الاشررات ظ التنبیهرت»سینر در اظاخر ارر متیخرش سینر زرد کرد؛ ابنهری ابنتلاش
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هری ازن نررش را آشکرر کرده اسر. ظی در مقدمۀ نشرن،« منطق المشرقیین»در  ظ

 نوزسدی می «یننطق المشرقیم»

طریر   در جرانی آثار گذشتگان را آمررتت  و اراب نرل میررمی ار  یررِ -

 دست یافت .یرنانیان نیز 

-ام، اکنرن نل فیسفلمام پرداتتل لمثل شفا، اشارات و ... نل فیسف در آثارم -

 (4-3: 0005سینا، )ان،ام کل تاص است. ای جدید دست یافتل

ززرد ازن یتسف، همرن حکمر ازرانیرن برسهترن اسهر؛ دزهدار  بسیرر ب، احتمرل 

، ک، به، قهول سههرظردی (113: 4384)ر. ک. مطار، سینر بر ابوالحسن خرقرنی ابن

سهینر بهر خمیهرۀ حرمل خمیرۀ ازلی اسر، شرهد خوبی بر ازن مدعرسهر که، ابهن

از  ههرزی که،شرقی ظ خسرظانی آشنر شده اسر. البت،، در نظر شیخ اشراق، جهاظه

سینر برقی مرنده ظ خودش برای آنهر منشی شرقی ادعر کرده شبی، مقهرلاتی اسهر ابن

ظرزند ظ تفرظتی بر حکمر عرم، ندارنهد. سههرظردی عقیهده ک، مشرئیون تعتی  می

سینر، ب، زقین، قصد داشت، تر ز  یتسفۀ شرقی ارائ، کند امر سروشهمۀ دارد ک، ابن

المشهرر، »پس، ب، آن نرسیده اسر. ظی در  آن در اختیررش نبوده، )اصل مشرقیِ(

 نوزسدی می« ظ المطررحرت

فإنَّرل   عیمرا السسرروانی ال... و لایتقرر نل الاصل المشرقی المقررر فری م رد 

 .  الساص  السطب العظی  و هر الحکم

-نشده ظ، در ههر صهورت، تحقهقرزایهر ب، معنری اقدامی پیسرن جاظهبدزن

)ر. اسر ک، حکمری ازران برسترن بنیرن نهرده بودنهد.  نیریت، سروشمۀ شرقی همرن

 (56-55: 4384؛ کرن،، 1/995: 0380ک. س روردی، 

اسر کررش را از جرزی آ،رز کرده ک، پور سینر تمهرم کهرده شیخ اشراق معتقد 

داند. ن میۀ یرزانررن ازران ظ احیرگر حکمر ازران برسترلاسر؛ ظی خود را از سلا
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 نوزسدی می« التصوف مۀکل»اظ در یصل بیست  

ی دون نالح  و نل کانرا یعدلرن، اکماء فضرءء  یرر   امّ و کانت فی الف رس

التی یش د ن ا ذوق افءطررن   الشریف  النرری المجرس قَد أَایینا اکمت    مشب 

الاشرراق و مرا سربقت مثیرل.   نحکم و م، قبیل م، الحکماء فی الکتاب المسمی

 (4/128: 0380)س روردی، 
گروهی نردند رهنمرن نل ا ، اکیمانی نل مانندِ مجررس.  در میان پارسیان 

ما اکمت نرری شریف آن ا را، کل گراهش ذوق افءطرن و دیگر اکمای پریش 

الاشراق رنده کردی  و در ای، کار کسی نرر اکم ار اوست، در کتاب مرسرم نل 

 ما پیشی نجستل است.
 

 . هدف شیخ اشراق2

تیل هی ک، حرصل ترکیب  یدن ظ نرئل شدن ب، تیل ، اسر.شیخ اشراق درصدد رس

-برشد. بر ازن اسر ، ظی حکمر را ب، وندزن دست، تقسهی  مهیدان  ظ بین  می

ای انهد ظ دسهت،ای ک، صریر، ب، استدلال عقتی پرداخت، ظ ب، دان  رسیدهکندی دست،

دسهر دزرر ب، اشراق ظ تاکی، رظی آظرده ظ به، درظن توجه، کهرده ظ به، بیهن  

مرنند هرمس، ایلاطون، ییثر،ور  ظ البت، خود سهرظردی ب، هر اند ظ برخی زرززده

 (75: 1371؛  نصرر، 67ر66: 4384)ر.ک. کرن،، اند. دظ پرداخت، ظ ب، تیل ، نرئل آمده

در نظر شیخ اشراق، بعد از ارسطو حکمر اصیل ظ خرلده دورر انحهراف شهده ظ 

حض اسر، پرداخت، اسهر ظ از جنبهۀ بیهن ، صریر، ب، جنبۀ دان ، ک، استدلالی م

نمرزنهدگرن ازهن تفکهر  ک، توج، ب، درظن ظ پرکی ظ تاکی، دارد، دظر گشهت، اسهر.

ظ ظ در نررهی کتی، مشرئیون هستند ک، تنهر به، حکمهر بحثهی  سینریررابی ظ ابن

انهد ظ اند ظ بر پری ووبینی ک، سهخر متالهال اسهر تکیه، زدهاستدلالی پرداخت،

سهخن  (447: 6376دینانی، )ر.ک. انراهیمی اند. مین را منحرف سرخت،حکمر متقد



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1391بهار  ،سومسال 

 

 

 

 

 

47 

بر سر ازن پیرمد اسر ک، مشترقرن حکمر منشرء دان  زر همرن حکمر بحثهی ظ 

انهد. ظ بهدزن ترتیهب، راه بهرای استدلالی ظرم کرده ظ جرزی برای بین  نرذاشهت،

برزسهر به، ، مهیراستری نیل ب، تیلهدر رسیدن ب، تیل، بست، شده اسر. سهرظردی 

سهقراطی ظ پرداخهر. پهس، شهیخ به، حکمهری پهی بین  ظ حکمر ذظقی مهی

دهد. ظی برخهی ایلاطونی در زونرن ظ حکمری خسرظانی در ازران توج، نشرن می

دانهد که، از جمتهۀ آنهرن ههرمس، ایلاطهون ظ از آنرن را دارای دان  ظ بین  مهی

ظرد درصدد احیری حکمهر ترتیب، ییتسوف بتند آظازۀ سهرزرتشر هستند. بدزن

تر حکمهر خرلهده را از سهر بریهرد ظ راه را بهرای تیله، آزد ونین حکیمرنی برمی

 هموار سرزد.
 

 شیخ اشراق احیاگر حکمت پیشینیان

دانهد ظ گر ظ احیر کنندۀ آرای پیشینیرن در اشراق مهیسهرظردی خود را تدظزن

گوزد که، ظی می اسر.همچنین مدعی اسر ک، آرای آنرن را ب، تفصیل بیرن کرده 

را حکمهری الاشراق ب، ربر رسرنده اسر، امری اسر ک، آن حکمۀآنچ، در کتر  

شهیخ اشهراق کهرده را خدا نصیب  ظی درزریت، بودند ظ احیری آنسربق ظ پی  از 

اسر. در نظر ظی حکمر اصیل ظ ظاقعی حکمر پیشینیرن اسر. از ازهن رظسهر 

انهد، رد ک، ورا از آن حکمهر انتقهرد کهردهگیک، شیخ اشراق از مشرئیرن خرده می

انهد؛ حکمهر پیشهینیرن پیچیهده در رمهوز ظ را ب، درستی نفهمیهده حرل آن ک، آن

( 81: 6386)ر.ک. اکبری، یه  گردد. تمثیلات اسر ظ برزد رماگشرزی شود تر قربل 

شهود ظ خمیهرۀ ای از معریر اسر ک، هرگا گسهیخت، نمهیحکمر اشراقی رشت،

می ب، زونهرن برسهترن ریته، ظ قسه  سزن خمیره ازلی دظ قس  شدهی قازلی اسر. ا

 نوزسدیدزرر ب، ازران آمده اسر. ظی در ازن بر  می
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  الیرنران الحکری  مر، طبقر لمنر اتباره لطامس... فأتر م، صحّو اما النرر ا

المعظّ  افءطرن و م، مظماء م، انضبط منل: هررمس و فری الف یرریی،: مالر  

یرمرث و کذا م، شریعتل: افررودی، و کیسسررو. و امرا انررار الطی، المسمی نک

السیرک فی هذه الارمن  القریب : فسمیرۀ الفیثا ررییّ، وقعت الی أتری اتمری ، و 

تستر و شیعتل. اما تمیرۀ السسروانییّ، فی السیرک: ف ی نارلٌ  منل نزلت الی سیاّر 

لی سیار آمل و ترّقان. نعده الی فتی نیضاء و م، نعده  إ إلی سیاّر نسطام و م،

تمرایر آب و م، السسروانیی، تمیرۀ وقعرت الری مرا امتزجرت نرل طریقر  مر، 

فیثا ررس و انباذقیس و سقییبرس میی لسان اافظی الکیم  م، الجانب الغرنّی و 

اویر، القاصر  و فری والشرقیّ، و وقعت إلی قرم تکیمرا نالسکین  یعرفرن فری د

یصیر ندنل کقمیص یسیعل ترارۀ و ییبسرل اترری.  الجمیل الحکی  المتألّل هر الذی

 (.503ر1/502: 0380)س روردی، 
اما نرر طامس... آتری، اکی  یرنانی کل روایت صرحیحی ار او درنراره آن 

نقل شده است اکی  نزرگ، افءطرن، است. همچنی، ار نزرگانی کرل درنراره آن 

مرسرم نل کیرمرث،  اند، هرمس است. ار ف یریان مال  تاک )گِیشاه(،سس، گفتل

در ای، ناره سس، گفتل، و ار پیروان او فریدون و کیسسرو نیز در ای، ناره سس، 

ای ار آن نرل فیثا رریران نزدیر ، گرنرلهرای اند. اما انرار سیرک در رمانگفتل

اتتصاص داشتل، و سپس ار ایشان نل نرادرم اتمی  )ذوالنرن مصری( رسیده، و ار 

پیروان او منتقل گشتل است. طریقل سیرک تسروانیان نل نرس ل ت ستری و او نل 

یافترل و ار او و  نایزدید نسطامی، و پس ار او نل جرانمرد نیضاء )ارء(( انتقراب

انرالحس، ترقانی( رسیده است. رشتل دیگرری پیروانش نل سیار آمل و تارقان )

ن و پیرروان های فیثا رریاار سیرک ار تسروانیان ناقی مانده کل نعدها نا طریقل

ای ار رهروان طری  در شررق و امپدکیس و اسقییبرس درآمیستل و نل رنان مده

 رب جاری گشتل، و نل جمامتی رسیده است کل نل آرامش سرس، گفتنرد و در 
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آثار مفصل شناتتل شده هستند. تءصل اینکل اکی  متألل کسی است کل ندنِ او 

-ن اده و رمانی دیگر نل کار میهمچرن لباسی نرای اوست کل رمانی آن را کنار 

 گیرد.

اند ظ بیشترزن تیریر را دارند هری برتر ک، بر آزین یتسفی سهرظردی حرک وهره

برشند، ززرا، بنر ب، اعتقرد شیخ اشهراق، ازنهرن اههل هرمس، زرتشر ظ ایلاطون می

. ب، همین جهر اسر ک، شیخ اشهراق انداند ظ بر سَبیل اشراق گرم برداشت،ستوک

، زرتشهر را «الآبهرء ظالد الحکمرء ا »ترزن احترام را ب، ازنرن دارد؛ هرمس را بیش

-مهی« ظ صرحب الازد ظ النهور الحکمۀامرم »ظ ایلاطون را « حکی  یرضل ظ یرزان،»

اند ظ جنبۀ ذظقی آنههر داند. در نظر ظی، هرمس ظ ایلاطون از بارگرن ذظق اشراقی

ه  اهل اشراق اسر، ایاظن  ری، زرتششرن رجحرن دارد ظ، از طریبر جنبۀ بحثی

کنهد. بر ازنک، آموزۀ نور ظ متمر را ک، برای سهرظردی اسرسی اسهر تعتهی  مهی

رئهیس ظ  رظشظ ازن راه عت  ظ دان  انهوار رظحهرنی، »گوزدی ظی در ازن برره می

پیشهوای حکمهر، ایلاطهون اسههر؛ همینطهور راه ظ رظش کسهرنی اسهر کهه، در 

راه بهود... ودند ک، پدرِ حکمر زعنی ههرمس هه  بهر آن تر از ظی برظزگرران پی 

«. پرر  اسر...قواعد ظ ضوابط اشراق در بر  نور ظ متمر راه ظ رظش حکمری 

سهههرظردی بهه، حکمههری الهههی ،یههر از هههرمس،  (11ررر2/00: 0380)سرر روردی، 

ایلاطون ظ زرتشر، ب، امثرل آ،رررذزمون، اسقتیبو ، ییثر،ور  ظ نیا ب، کیومر ، 

« ۀاهل السفرر»ر ظ برخی از آنرن را رئل اسای ق، ایرزدظن ظ... احترام ظزژهظکیخسر

 (11)ر.ک. همان: نرمد. زعنی سفیران حق می

ههری اسهرطیری را در پهرظرش ظ شیخ اشراق س، گرظه از حکمهر ظ شخصهیر

سهی  دانست، اسری زکی سروشمۀ زونهرنی اسهر که، بهر گسترش حکمر اشراق 
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گهردد ظ در شهخ  وون ییثر،ور  ظ انبرذقتس آ،رز می ای از یلاسف، زونرنطبق،

ای اسهر که، رسد ظ دزرری سروشم،ایلاطون )صرحب الازد ظ النور( ب، اظج می

کند آ،رزش بر هرمس )ظالد الحکمرء( اسر ظ ناد گرظهی از هرامس، ادام، پیدا می

 «مرله  الطهین»اسر ظ اظ را بر نرم ای ک، سرآ،رزش کیومر  سروشم، ظ در آخر

زربد ک، از جمتۀ آنرن ایرزدظن ظ پهس از خواند ظ ناد حکمری یهتوانی ادام، میمی

هری حکمر اشهراق ظ حرصهل آن را ه سروشم،ظی کیخسرظ اسر. سهرظردی 

 داندیونرن ک، ب، اظ رسیده ه از س، طرزق می

-رن دسر ب، دسر مهینخمیرۀ حکمر ییثر،ورزرن ک، از طرزق حکمری زو. 1

احتمهرلا، ظ [نرمهد می« برادرم اخمی »صی ک، سهرظردی اظ را گردد ظ ب، دسر شخ

به، دسهر بوسههل تسهتری ظ بر ظسرطر اظ رسد می ]نون مصری اسرالهمرن ذظ

هری اسرطیری ازرانهی . خمیرۀ حکمر خسرظانی ک، از طرزق شخصیر2رسد. می

توسهط ظی به، منصهور حهلاج ظ، رسهد، دسر ب، دسر ظ ب، ابوزازد بسطرمی می

. از آمیهاش انهوار حکمهر ییثر،ورزهرن، 3رسهد. ابوالحسن خرقرنی میسپس، ب، 

انبرذقتس ظ ایلاطون ظ انوار حکمر ازرانیرن، ه  از جرنب شرق ظ هه  از جرنهب 

عته  »آزد ک، سهرظدی را ههدازر کهرده، اظ را در جههر ای یراه  می،ر ، مرز،

و اقیقرت،  28: 0380 )ر.ک. ضیائی ترنتری،زرری داده اسر. « یق، الانوار»ظ « الانوار

1371 :317) 

از آنار ک، حکمر اشراق را نبرزد ز  دسترره یتسفی خش  ظ عقلانی صرف 

پذزری اسر اگر گفت، شودی بسیرری از کسهرنی که، دانسر سخن درسر ظ توجی،

داند به، معنهری مصهطتح ازلی می یرۀمبرد ظ صرحب خشیخ اشراق از آنرن نرم می

 رخی پیرمبرند.کتم، ییتسوف نیستند ظ حتی ب
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 . روش شیخ اشراق3

شیخ اشراق راه ظ رظش رسیدن ظ نرئل شهدن به، بیهن  را توجه، به، درظن ظ 

هری مهردی ظ جسهمرنی ظ ظ تاکیۀ نفس ظ زهد ظ دظری جستن از خواست،« خود»

کوشهد تهر راز جههرن داند. ب، عبررت دزرر، ییتسوف مشهرئی مهیرزرضر ظ ... می

 قوۀ عقل ظ منطق برهرن ظ استدلال صهرف درزربهد، آیرزن  ظ معمری ختقر را بر

بخه  جههرن اظ را حیهران ظ ،ریل از ازنکه، عظمهر ظ جهلال پرظردگهرر هسهتی

کس نرشود ظ نرشرزد به، »داند ک، سرگردان خواهد کرد، امر شیخ اشراق وون می

ک، بسیرر برتر از متهیخران ه  ، سعی دارد تر همررم بر پیشینیرن«حکمر ازن معمر را

علاظه بر عقل ظ برهرن ظ اسهتدلال، بهر یهرظریتن در بهرطن ظ به، نیهرظی  -ندهست

رزرضر ظ توج، ظ مراقب، ظ اعراض از مردزرت ظ جس  خوز  به، کشها اسهرار 

 عرل  نرئل آزد.

ک، خود داند، ونرنشیخ اشراق ازن رظش را طرزق پیشینیرن در ازران برسترن می

الانوار ظ الصهعود الهی السهمرظات  اهدۀمشإلی طرائق اسلایِهِ  یی »نوزسدی ظی می

مه د لتنفخرت ظ شی  البررقرت ظ خت  الحوا  تظالاتصرل برلعتوزرت ... ظ زاد له  ال

 (448-1/447: 0380)س روردی، «. ظ ترک مثل هذه هواجس الوسوا 

-بینی زرتشتی دارد؛ طبهق آمهوزهازن شیوۀ سهرظردی ارتبرط تنررتنری بر جهرن

پرزهرن هورامادا رظشنرزی ظ نور محض، مطتهق، جرظزهدان ظ بهیهری ازران برسترن ا

تر برشد نور ظ یرظغ بیشتری دارد ظ هر و، که، اسر ظ هر ویای ک، ب، آن نادز 

تر از نور خواهد بود، ب، طهوری بهرهتر ظ ک از آن دظرتر برشد ب، همرن نسبر تیره

ترزن اسر ظ بعهد از نیک، بهمن، نادزکترزن امشرسپند زر یرشت، ب، اهورامادا، نورا

ه  از جهنس نهور آن اردزبهشر ظ امشرسپندان ظ یرشتررن دزرر قرار دارند. نفس 

شود. از طرف دزرر، عته  خوانده میاسر ک، در کرلبد تن قرار گریت، نور اسپهبد 
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پرزهرن را دارد، بهر ظ معریر نیا از جنس نور اسهر ظ نفهس، که، شهوق نهور بهی

اندزشۀ بد در پی ظصرل اهوراماداسر امهر راه ظصهرل یرظگذاردن گفترر ظ کردار ظ 

 گذرد ک، البت، اردزبهشر ه  میرنای بهمن اسر.از ظهومن، )بهمن( می

متمر ظ تررزکی، ک، همرن جس  انسرن اسر، نور اسهپهبد را  در نررهی دزرر،

آزنهد ظ محرصره ظ آن را محبو  کرده اسر. سپس، یرشتررن به، زهرری نهور مهی

در تیظزل ازن سخن برزد گفر ک، نفس نرطق، گردد؛ زکی پیرظز میرظشنرزی بر ترر

آدمی بنر ب، عقیدۀ ازرانیرن برسترن عبررت اسر از ز  جوهر نهورانی که، همهواره 

برشد ظ متمر ظ تررزکی، ک، نور را محبهو  کهرده نیها، جها رظشن ظ شفرف می

دن آن به، برشد. تستط قوای بدن بر نفس نرطق، ظ کشیده شهبدن ویا دزرری نمی

یرشتررن از ازن جهر به، سرزد. عرل  اسفل معنری محصور بودن نور را آشکرر می

پرزرن ظ کنند ک، نفس نرطق، را آمرده سرزند جهر استشراق از نور بینور کم  می

 (999ر448: 6376)انراهیمی دینانی، ق ک، همرن اهوراماداسر. تمط

ظش مشهربهی را در پهی  شیخ اشراق ه  ب، تیسی از حکمر ازهران برسهترن ر

برشد ظ شوق  ب، عرل  نور بی  گیرد. در ازن شیوه، نفس، ک، از جنس نور میمی

شهود ظ از جس  ظ برزخ ظ ،واسق نمهیاز شوق  ب، تیرگی ظ اجسرم اسر، آلودۀ 

شهود که، ک  حرلتی براز  حرصل میگردد ظ ک شعر، انوار حق تعرلی رظشن می

شود ظ اگر نور قرهر )بهمهن( ظ همۀ اجسرم جدا می گوزی از کرلبد انسرنی ظ هیولا

ای را که، میهرن نفهس پهردهرسرند ظ در انسرن جری بریرد، انسرن را ب، معریر می

رظد. به، ازهن ترتیهب، انسهرن آمهردۀ انسرن ظ عرل  حقیقر ظجود دارد از بهین مهی

جهااء آزهد، جائهی از اشود، در زمرۀ انوار قدسی، درمیاستشراق از عرل  عتوی می

-نمرزد، همهرنکند ظ نور کسب میظ از نورالانوار استشراق می گرددعرل  اعتی می
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إن ی ربمر ختوت بنفسی ظ ختعر بهدنی... بهری  »کندی طور ک، سهرظردی اشرره می

عن الهیولی ... خررجر، عن سرزر الاشیرء ییری یهی نفسهی مهن الحسهن ظ البههرء ظ 

 (112)همان: «. الشرزاالاعتی اء العرل  السنرء ظ الضیرء ... إن ی جاء من اجا

هرزمنرن پیرظی نکند ظ راه سیر ظ ستوک ظ تاکی، ظ اترتیب، اگر انسرن از بدزن

هری مردی را در پی  گیرد ظ از ،واسق دظر شود ظ ب، نفهس توجهی ب، خواست،بی

اش بیشهتر شهود، رهیگهک، از جنس نور ظ همانس معریر اسر بپردازد ظ خودآ

شد. ب، عبررت دزرر، نفس ظ معریر هر دظ از جنس نورند ظ هر  خواهدتر نورانی

تهر شهده ظ، در نتیاه،، مرتبه، اندازه ک، نفس معریر بیشتری کسب کنهد نهورانی

ظجودی برلاتری خواهد داشر، ززرا معریر از جهنس نهور اسهر، همهرنطور که، 

نههر از نفس ظ یرشتررن از نورند؛ ملاک تعیین مرتبهۀ ظجهودی انهوار در آگهرهی آ

درجهۀ شهدزدتری خوزشتن اسر. سهرظردی برای تبیین ازنک، خودآگرهی مستتام 

از نور اسر از نمردهری نور ظ متمر آزین زرتشتی در ترسی  تضهردهرزی که، در 

 (44ر63: 9399)کرن،، کند. اندرظن انسرن موجود اسر استفرده می

 
 . اصول حکمت شیخ اشراق4

زی ک، حکمر اشهراق را به، جرزهرن ظ هراکنون، ب، اصول ظ محورهر ظ محرک

-دارد ظ تیریرپذزری سهرظردی از حکمر خسرظانی در ازن برره مهیحرکر ظا می

 پردازز ی
 

 . حکمت اشراق4ا1

ای میرن حکمر ظ اشهراق ظجهود دارد ظ در ابتدا، برزد توج، کرد ک، و، رابط،

 نرمیده اسر  الاشراقحکمۀورا سهرظردی یتسفۀ خود را 

اسری ب، دظ  ت،ونین گف الاشراقحکمۀدش ظج، تسمی، آن را ب، سهرظردی خو
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ی نخسر آنکه، ازهن نهو، از یتسهف، بهر پرزه، ظ امنرمیده الاشراقحکمۀعتر آن را 

شرلودۀ اشراقرت نفسرنی بنیرد گردزده اسر، پهس، حکمهر اشهراقی اسهر ظ دظم 

امرام، ؛ 43: 6366)سر روردی، برشهد. ، ازن مکتهب یتسهفی از آنِ شهرقیرن مهیکآن

1353 :45) 

ای که، لفظ اشراق، ک، در عرل  محسو  دلالر دارد بر یرظغ برمدادی ظ لحظ،

آزهد، در آسهمرن در آن سپیدۀ صبحررهی در نخستین پرتو خورشهید پدزهدار مهی

معقول جرن نیا دلالر دارد بر لحظ، ظ آنی ک، در آن لحظ، نور مارد معریهر به، 

اسر ک، در مورد حکمر مشهرقیرن نیها  گرازد. حکمر اشراقی عنوانیپیدازی می

تهوان آنههر را به، برشد، ظلی ازن دظ معنر منریرتی بر زکدزرر ندارند ظ میصردق می

ززرا حکمر مشرقیرن نیها جها نتیاهۀ مکرشهف، ظ مشهرهدۀ  ز  مرج  برزگرداند،

ظجدانی ظ مهور ظ لمعرن حضوری ظ تاتی انوار عقتی بر نفو  در حرل تارد ظ 

 (24ر   23: 6376انی، ن)انراهیمی دیظارستری ویا دزرری نیسر. 
 

 . نور و ظلمت4ا2

ظ ممکهن گرنهۀ ظاجهب، نور اسر. ظی تقسی  س،شیخ اشراق بنیرنرذارِ مکتب 

گوزهد ظ ظجهود حقیقهی را نهور زند ظ از نور ظ متمر سخن میممتن  را کنرر می

کند. در نظهر ظی، قرعهدۀ داند ظ آن را ب، درستی ب، یرزانررن ازرانی منسو  میمی

-حکمۀۀنور ظ متمر طرزقۀ حکمر ازران برسهترن اسهر؛ ظی در مقدمهۀ کتهر  

التۀ   ۀالظلمۀیهی النهور ظ  الاشراق ۀقاعدعتی هذا زبتنی »کندی تصرزح می الاشراق

حکمرء الفر ، مثهل جرمرسها ظ یرشردشهیر ظ بهوذر جمههر ظ مهن  ۀکانت طریق

 (020ر999/  2: 0380)س روردی،  .«قبته 

برزد در نظر داشر ک، قرعدۀ نور ظ متمهر رظش اصهیل حکمهر خسهرظانی 
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را نبرزد بر رنوزر ماهو  ظ مهرنی اسر ظ بعدهر دورر تحرزا ظ رنوزر شد ظ آن

 گوزدیره گریر. سهرظردی در ازن برره میاشتب

کل نزرگان میرک پارسیان رسیدند و ایشان ار مجرس نبردند و نل ار ... چنان

گریند، ریرا ای، امتقاد فاسد ار گشتاسب ثنریان یعنی کسانی کل تدای را دو می

 (185/  3)همان: ظاهر گشت. 

نوزهر ازهران برسهترن را مبنی بهر عهدم ر یدر ازن میرن، آنچ، اعتقرد شیخ اشراق

بخشد تیزید اکثرزر محققرن معرصر اسر ک، پرداختن به، آنههر خهررج از قوت می

 ؛ سر،،26رر21: 1371؛ اوشریدری، 43و  26: 6363م،، ی)ر.ک: کرازن مارل اسر. 

 (665ر663: 1317

اصرلر ظ جرظدانری نور در ناد حکمری ازران برسترن نوعی نررش عریرنی به، 

هرز  از آنهر سود جست، اسر. سهرظردی برای بیرن اندزش،جهرن هستی اسر ک، 

نرپذزر اسر، ززرا هر ویای ب، ظسیتۀ نهور آشهکرر نیرز از تعرزا ظ تعرزانور بی

تهر از نهور نیسهر که، ویای رظشنشود. پس، شود ظ ب، سبب نور تعرزا میمی

نهد ظ از کرا تعرزا کند. نور مطتق زعنی خدا پیوست، اشراق ظ نور ایشهرنی مهیآن

آظرد ظ همه، ویها در ازهن شود ظ هم، ویا را ب، ظجهود مهیهمین راه متاتی می

 ذات اظسر.جهرن منشعب از نور 

نور ظ متمر در یتسفۀ سهرظردی برابر اسهر بهر سهپنترمینو ظ آنرهره مینهو در 

آزین زرتشتی؛ در هر دظ مورد، متمر جنبۀ عهدمی دارد ظ ویهای نیسهر که، در 

 عدمِ نور اسر. برابر نور برشد بتک،

ظ کند سهرظردی همررم بر حکمر خسرظانی ظاقعیر اشیرء را ب، نور تشبی، می

دانهد، نه، ترکیبهی از نهور ظ مرب، الاختلاف اشیرء را در شدت ظ ضهعا نهور مهی
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 سدیزنومی الاشراقحکمۀمتمر، ززرا متمر ویای نیسر جا نبود نور. ظی در 

برلکمهرل ظ النقصهرن؛ یهنه، ان کهرن له،  النور کت، یی نفس، لازختتا حقیقت، إلا 

، یرلمامو،ُ هیئۀ ظلمانیۀجاءان ظ کل ظاحد ،یر نور یی نفس، کرن جوهرا ،سقر أظ 

: 0380)س روردی، . لا زکون نورا یی نفس، ظ إن کرن احدهمر نورا ظ الاخر ،یر نور

 (0020ر999/  2

 نوری ظاحد عرمل آشکرر شدن موجهودات اسهر ظ ههر موجهودی به، انهدازۀ

کند؛ هستی مطتق ظ نور محض نورالانهوار اسهر که، استعداد خود کسب نور می

شیخ اشراق آن را نورالانوار، نور مقد ، نور محهیط، نهور اعتهی، نهوراعظ  ظ ... 

اسهر که، در مکتهب پرزهرن ک، در ظاق ، همهرن رظشهنی بهی ]اسر آنچ،[خوانده 

-در یرظردزن زشر می طور ک،زرتشتی از آن ب، اهورامادا تعبیر شده اسر، همرن

)اوشریدری، «. اهورامادا یرظغ سفید ظ درخشرن ظ رظح کلام مقد  اسر»خوانی ی 

1371 :25) 
 

 . خُوَرنَه )فَره(4ا3

-زکی از ارکرن مه  حکمر اشراق خورن، زر همرن یره اسر، ب، طوری ک، می

 توان مراد از سروشم، اشراق را دقیقر، همرن برداشر شیخ اشهراق از مفههوم یهره

گهذاری دهد ک، حکمر اشراق را پرزه،دانسر؛ رسیدن ب، ازن منب  ب، اظ اجرزه می

انهد. کند، تر آن حد ک، سهرظردی تیکید داردی منهرب  اشهراق همهرن منهرب  خورنه،

 رسد.گوزی، حکمر اشراق، در پرزرن، ب، معریر خورن، می

ک: )ر.خهورز  مهیبهر جهری اظسهتر به، آن یره، خرن، زر خورن،، که، در جهری

از ، نیرظزهی اسهر که، (993رر000و  483رر482و  267رر211: 1377 ،دوستسراه

شهود ظ موجهب ترقهی ظ تعهرلی جرنب خدا در صورت قربتیر خواسر اهدا مهی
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شوند ظ اگر شود، ب، طوری ک، اگر ب، پهتوانرن بپیوندند، نیرظمند میدارندگرن  می

ره به، حکیمهرن ظ دانرزهرن زربند ظ هرگب، پردشرهرن بپیوندند، شهرزرری ظ شرهی می

 زربند.تعتق بریرد، ب، معریر ظ شنرخر دسر می

، ظ عبررت اسر داشت،ای یر زر یره زر خورن، در آزین ازران برسترن اهمیر ظزژه

زهر رهبهر از یرظغ ظ بارگی ظ اقتدار مخصوصی ک، از سوی اههورامادا به، پیهرمبر 

ک، در « خَرَنرَهَ،»سر ب، وسوم امشود؛ خلاص، ظ جوهر آت  ظ اظستر بخشیده می

ازادی، کیرن خره ظ خره پردشرهی از شود. یره کیرنی، یرهیررسی یره زر یر گفت، می

یر یرظ،ی اسر ازادی، ب، دل هر ک، »خوانی ی همین مرده اسر. در زامیردزشر می

همرنرن برتری زربد. همچنین از نیرظی ازن نور اسر ک، کسی در کمرلات بتربد از 

راهنمهرزی مردمهرن رظحرنی آراست، شهود ظ از سهوی خداظنهد از بهرای نفسرنی ظ 

. همچنهین ]گهردد[برانریخت، گردد ظ ب، مقرم پیغمبری رسد ظ شرزست، الهرم ازادی 

ان ظ پردشهرهرن ظ نهو نصهیب نهرمور نه، یهر کیهرنی نوبه،وگفت، شده اسر ک، ور

 (270ر299: 1371)اوشیدری، پررسرزرن گردزد. 

که، خهود کند، ونرنزرانیرن برسترن بر ازن نکت، تیکید میسهرظردی تحر تیریر ا

ظ نوری ک، معطی تیزید اسر ک، نفس ظ بهدن »... نوزسدی ظی در الواح عمردی می

گوزند ظ آنچ، متوک خهر  برشهد آن را « خره»بدظ قوی گردد، در لغر پررسیرن 

... ظ دظم گوزند. ظ از جمت، کسرنی ک، بدزن نور رسیدند یرزدظن بهود « کیرن خره»

ذرزر اظ کیخسرظ مبررک بود ... ظ نفس اظ ب، عرل  اعتی عرظج کردظ انوار حق از 

 (.177ر686/  3: 0380)س روردی، .« تعرلی اظ را پیدا شد ... 

داند، ازرانیرن برسترن نیا زرتشر را دارای را دارای یره می رشیخ اشراق زرتش

ک، پریِرزنی دظ،دظ )مهردر اشتندی زمرنی دانستند؛ ازرانیرن برسترن ونین برظر دیره می
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آ،هرز آمهد ظ بهر زرتشر( را ب، دنیر آظرد، یره زرتشر ب، شکل آت  از رظشنی بی

-آتشی ک، در پی  آنرن بود آمیخر ظ سپس بر دظ،دظ آمیخر. بدزن ترتیب، مهی

از س، عنصر تشکیل شده اسری یره، یرظهر ظ جوهر تهن.  رتوان گفر ک، زرتش

اسر ک، تاتی مرهری آن نور اسهر ظ همراههی موهبر ازادی  یره زر خره همرن

؛ رضری، 442رر137: 1372)ر.ک. آمررگرار، آن بر مردم موجهب نیکبختهی اسهر 

1381 :29) 

خورن، همرن نوری اسر ک، ب، پیرمبران اعطر شد. پس، ازهن نهور دارای همهرن 

 دارد. در نظر شیخ اشهراق، ازهن نهور در نفهس 6نق  معنوی اسر ک، نور محمد

گونه، که، خهره در شود. همهرنزربد ظ نفس ب، هیکتی نورانی تبدزل میاسکرن می

پردشرهرن یرهمند ازران برسترن مبین اسکرن نور جلال خدا در جرن آنرن اسر که، 

 اش یرزدظن ظ کیخسرظ هستند.نمون،

در پرزرن سخن از ازن نکت، برزهد گفهر که، ههدف اسرسهی ظ مسهتط اندزشهۀ 

نرمد. حکمری اشراقی ازهن را ی اسر ک، اظستر خورن، میسهرظردی متوج، آن امر

ک، زرتشر تعرزا کردهی نوری ک، از ذات الهی ییضرن کرده، ههر اند ونرن یهمیده

کند. ازن نهور همهرن نهوری اسهر که، در ر میدانسرنی را ب، یعرلیر ظ صنرعتی قر

در  6که، نهور محمهدیپیرمبران اسهر. پهس، دارای همهرن نقه  معنهوی اسهر 

برشنرسی دارد. ایاظن بر ازن، در اندزش، سهرظردی، مفهرهیمی که، در یررسهی پیرم

شود بر ه  ارتبرط دارنهد. از مفههوم سهکین، نرمیده می« سکین،»ظ در عربی « خوره»

شود. شیخ ازن مفهوم را بر انهوار محهض در ارتبهرط قهرار سرکن شدن استنبرط می

نفهس به، هیکتهی نهورانی  زربند ظ در ازهن صهورتدهد ک، در نفس اسکرن میمی

شود، همچنرن ک، ظاژۀ خورن، مبین اسکرن نور جلال در جرن پردشهرهرن تبدزل می
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یرهمند ازران برسترن اسر. سکین، از نظر لغوی معردل شیخن، ظ ب، معنری حضهور 

الاقهدا  هیکهل اسهر ظ برابهر بهر خورنهۀ پررسهی اسهر. نرپیدای الهی در قد 

ههری ازرانهی ظ تلاشی آگرهرن، در جمه  آمهوزه« هیرکل النور»سهرظردی در کتر  

اسلامی در بر  توحید اشراقی ظ نبوت سهرمی ظ نشهرن دادن همسهرنی ظ ارتبهرط 

 (.070: 9329)کرن،، خورن، اظسترزی ظ سکین، قرآنی ب، کرر بست، اسر. 
 

 النوع و فرشتهرب 4-4

اسهر ،  شنرسی ب، یرشتررن زرتشتی توج، دارد ظ، بر آنشیخ اشراق در یرشت،

ای ک، بر زکی انررشتن درجرت مختتا دهد، ب، گون،شنرختی ارائ، میتبیینی هستی

سهرزد؛ در بهین نورالانهوار ظ تهررزکی نور بر مراتب متکوتی ازن مه  را عمتی مهی

ای که، ههر مطتق مراتبی از نور بر درجرت مختتفی از شدت قهرار دارد، به، گونه،

ترزن نق  یرشتررن میهرنای بهودن آنههر بهین ای اسر. مه مرتب، منطبق بر یرشت،

شنرسهی سههرظردی نورالانوار ظ متمر ظ بین نورالانهوار ظ انسهرن اسهر. یرشهت،

ای از انوار عنرصر ظ نمردهر ک، شهمرر ززهردی از آنهرن دلالر دارد بر شبکۀ پیچیده

میرا  زرتشتی اسر. شیخ اشراق در بیرن تعهرلیم  از یرشهتررن اسهتفرده بسهیرر 

سهرظردی ک، مبتنی بر نهور ظ انهوا، ظ ختی شنرتوان گفر آرای هستیظ می بردمی

شنرسهی از اش بریت، شده اسر ظ ازن یرشت،شنرسیدر نس، یرشت، صدظر آن اسر

 شنرسی زرتشتی تیریری مست   پذزریت، اسر.یرشت،

ههر ظ ههر، نیرظههری نهرمیرا، یهرظزهامشرسپندان زهر یرشهتررن زرتشهتی آیرزهده

هری اهورامادازند ظ هر کهدام دارای مفههومی هسهتند که، بخشهی از ندهبرزشنرسرن

شنرسهرنند ظ بهر شهنرخر ظ پیهرظی از ازهن مفهرهی  ظ عظمر خدای زکتهر را مهی

توان اهورامادا را درک کرد. ازن یرشتررن که، ههر کهدام مفههومی امشرسپندان می
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 مظهر تقهد  ظ مظهر اندزش، نی ، اردزبهشر (بهمناند ازی ظهومن، )دارند عبررت

مظههر عشهق ظ محبهر ظ تواضه ،  پندارمذتقوی ظ نظ ، شهرزور مظهر قدرت، س

خهرداد مظهههر سههعردت ظ کمهرل ظ امههرداد مظهههر مقهرم جههرظدانی. امشرسههپندان ظ 

دارنهده ای ظ نور اعتی که، هه  نرهرهیرشتررن انواری هستند میرن ازن جهرن سرز،

دارنهدۀ ، هر امشرسپند محریظ ظ نررهاند ظ ه  ظسیتۀ معریر. در ازران برسترنجهرن

هر که، در عهرل  النو،ویاهرزی ظ انواعی در ازن عرل ، ک، گیتی نرم دارد، اسر؛ ر 

: 1377دوستسراه،  و 007و 666: 1381)رضی، نورند حریظ ظ حرک  انوا، هستند. 

 (005و 288

ی درستی به، نظهر یرزانرهرن برسهترنسهرظردی ه  ب، ازن مورد توج، دارد ظ ب،

ای در عهرل  ک، هر نوعی در عرل  یتکی، ر  زر یرشت،کند ظ بر آن اسر اشرره می

ههر ظ خوبی بهر نهرمکند؛ ظی ب،النوعی دارد ک، بر آن حکومر مینور اسر ظ ر 

در  هر در جهرنشنرسی زرتشتی آگره اسر.النو،ظمرزا امشرسپندان ظ همچنین ر 

لاطهونی را در قرلهب اصهطلاحرت نظرزۀ مثل ایهمین مسیر اسر ک، شیخ اشراق 

 شنرسی زرتشتی درک کرد.یرشت،

شنرسهی دارنهد، دارای شنرسی ظ ه  جنبۀ معریهریرشتررن ک، ه  جنبۀ هستی

زهر « نهور الاعظه »انهد؛ در بهرلای ستسهتۀ طهولی ستست، مراتب طولی ظ عرضهی

بهرلا به، شهود؛ از قرار دارد؛ نور از برلا ب، پرزین ایرض، مهی« بهمن»زر « نورالاقر »

ب، سبب ،تب، بر انوار برلا پرزین ب، برلا شوق؛ انوار ییض ظ صدظر اسر ظ از پرزین 

النهو، آسهمرنی دارد؛ از کنند ظ هر نهوعی زه  ر تر ستستۀ عرضی پیدا میپرزین

آزند ک، همچون خُتفری آنرن یرشتررن عرضی ز  دست، یرشتررن متوسط پدزد می

همرنطور که،  ؛نرمدمی« انوار مدبره»دی آنهر را ک، سهرظرکنند بر انوا، حکومر می
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زرتشتی نادزکهی عمیقهی دارد ظ  ،شود ازن دزدگره بر جهرن اربر  انواملاحظ، می

 از آن تیریر گریت، اسر.
 

 . بهمن4ا5

بهمن )ظهومن،( نخستین آیرزدۀ اهورامادا اسر ظ نخستین نور نورالانوار اسر 

شهود ظ گیرد. نور از برلا ب، پرزین صهردر مهییک، برلاتر از سرزر امشرسپندان قرار م

را نورالاقر  زر نورالاعظ  ظ گهره همهرن بهمهن ظهومن، )بهمن( ک، شیخ اشراق آن

-مهی حکمۀالاشۀراقکند. سههرظردی در در برلا قرار گریت،، نور ایرض، مینرمد می

ر نهوار ظاحهد، ظ ههو الانهور الاقهر  ظ النهویثبر ان اظل حرصل بنور الا»نوزسدی 

 (.128/  2: 0380)س روردی، « العظی ، ظ ربمر سمره بعض الفهتوز، بهمن.

ههری اظسهتر شهبرهر قرزبهی دارد، دزدگره شیخ اشراق دربررۀ بهمن به، آمهوزه

تهرزن آنهرسهر ظ نیها ک، در اظستر بهمن زکهی از امشرسهپندان بتکه، بهار ونرن

محض اسر. در نتیاه،،  پرزرن ظ جرظزد ظترزن آنهر ب، اهورامادا ک، نور بینادز 

 (211: 1377)دوستسراه، ترزن امشرسپندان اسر. بهمن نورانی

ای را که، رسرند ظ پهردهاگر بهمن در انسرن جری بریرد انسرن را ب، معریر می

برد تر انسرن آمردۀ استشراق میرن نفس انسرن ظ عرل  حقیقر ظجود دارد از بین می

توان مشرب، ظ تحر تیریر ازن آمهوزۀ ا میازن نظر سهرظردی راز عرل  عتوی شود؛ 

ههر ظ امشرسهپندان گوزد؛ ظهومنه، )بهمهن( زکهی از یهرظزهزرتشتی دانسر ک، می

رظد، آدمهی اندزشۀ نی  ظ خرد ظ دانرزی آیرزدگرر ب، شمرر میاهوراماداسر، نمرد 

، گونهکنهد، بهدانکند ظ اظ را ب، آیرزدگرر نادز  میمند میرا از خرد ظ تدبیر بهره

ک، میرنای شود نور اسپهبد را، ک، نفس انسرن اسر ظ دورر تررزکی بدن گشت،، بر 

اهورا مادا، ک، نور محض اسر؛ گوزند بهمن ناد زرتشر آمد ظ اظ را بر خهود به، 
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ازنکه، بهر سخن اظرماد بهود تهر ناد اظرماد )اهورا مادا( برد ظ زرتشر وندی ه 

ظ تهو را »خهوانی ی ک، در اظستر میگون، هم، ویا عت  زریر ظ ظاقا گشر؛ همرن

ای اهورامادا پرک شنرختی . آنرره ک، بهمن ب، من یرظد آمد بر ازن پرسه  که، به، 

زربی  گفت ی بر آن نیرز نمهرز ظ خواهی ب، شنرخر ظ معریر دسرکدامین شیوه می

 (11)همان: . «آذر ظ نور تو تر هنررمی ک، ب، کمرل معریر دسر زرب بندگی برابر 
 

 نور اسپهبد .4ا6

« نهور اسهپهبد»النو، ظ نور محریظ نو، انسهرن را همرنطور ک، شیخ اشراق ر 

شهد، زعنهی نهور نرمد، در ازران برسترن نیا اسپهبد به، نهور در کرلبهد گفته، مهیمی

ماردی ک، در کرلبد قفس تن زندانی شده اسر. سهرظردی از ازن آموزه اسهتفرده 

ای اسر ک، دظ برل دارد زکی نهور سرن یرشت،النو، انکند ظ معتقد اسر ک، ر می

ای اسر محریظ ظ دزرری متمر، ظ در مرکا نفس هر انسرنی قرار دارد. اظ یرشت،

شهود، نیمهی در عهرل  ب، کرلبد آدمی به، دظ نهی  مهیانسرن ک، پی  از ظارد شدن 

آزهد؛ آن نهی  از یرشهت، در ازهن مرند ظ نی  دزرر ب، زندان تهن درمهییرشتررن می

 کند تر ب، نیمۀ دزرر بپیوندد.س پیوست، آرزظی رهرزی میمحب

النو، انسرن، ک، یرشت، اسر، مخرطب آظاز پر جبرئیل ظ عقل سرخ اسهر، ر 

ززرا ک، سرخی ایق از رظز ظ شب زر نور ظ متمر اسر؛ سهرظردی بر ازهن نظهر 

اسر ک،، در ستست، مراتب یرشتررن نوری زر عقول مارد، نسبر آن بر مهر مرننهد 

را ای ک، برخهی متشهرعین آنپدر اسر ظ اظ ر  طتس  نور انسرنی اسر، ب، گون،

نررانی، ی)انراهیمرری دگوزنههد. ظ اهههل حکمههر بهه، آن عقههل یعههرل مههی القههد رظح

9379:999) 
 

 . خورشید4ا3
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شیخ اشراق، همرنند ازرانیرن برسترن، برای خورشید احترام ززردی قرئهل اسهر. 

دانهد؛ ظی خورشهید را از جههر عرل  اجسرم میسهرظردی خورشید را نورالانوار 

دانهد ظ از آن ایرضۀ نور ظ حرارت ظ ب، تب  سنن ازرانی سروشمۀ انتفر، عظی  مهی

کنهد ظ زهرد مهی« هورخ »اش زعنی ظ گره ب، نرم اظسترزی «نیر عظی »گرهی ب، نرم 

خورشهید  داند. ازرانیرن برسترن نیاکند ظ اظ را ظاسطۀ یره کیرن میتاتیل بسیرر می

ذکر شده « هوره خشئت،»خورشید ب، نرم کردند ب، طوری ک، در اظستر را تکرز  می

ک، هوره ب، معنی آیتر  ظ خوشئت، ب، معنی شید، درخشرن ظ یهرظزان ظ ... اسهر، 

)سرید همچنین در زسنری اظل خورشید وش  اهورامادا محسو  گردزهده اسهر. 

 (050: 1388مرب، 

مادا اهوره! ززبرترزن پیکر را در میرن پیکرهر از آنِ تو ای »خوانی ی در اظستر می

 .«ترزن یهرظغ جههرن زبهرزن را که، خورشهیدش خواننهددانی ، آن بتند جرزررهمی

 (.202: 1377)دوستسراه، 

-شیخ اشراق خورشید زر همرن هورخ  را ظالاترزن جس  در میرن اجسرم می

، عبهررت دزرهر، نورالانهوار گردد ظ، بداند ک، سبب نورانی شدن اجسرم دزرر می

التعظی . خورشید بر زررن، اجسرم اسر ظ سبب ب، ظجود آمدن رظز اسر ظ ظاجب

 دهد ظ ظجهۀ عرلی خداظند اسر.بودن خداظند گواهی می

هر ترزن جس شرزا»نوزسدی سهرظردی در ازن برره در رسرلۀ الواح عمردی می

رسر ظ کنندۀ رظز رظشن بهر ههورخ  اسر ک، تررزکی را قهر کند. رئیس آسمرن

سترند ظ هم، را رظنق ظ بههر دهد ظ از کسی نور نمیامر حق تعرلی. هم، را نور می

هر ظ زمین اسر، ززرا نورالانهوار اجسهرم اسهر، پوشرند ... مَثَل اعتی در آسمرنمی

حق تعرلی نورالانوار نفو  ظ عقول اسر. خورشید حار اسهر بهر ک، همچنرن
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ر آزر توحید، ززرا ک، اظ زکهی اسهر در مرتبهر؛ اظ گهواهی بندگرن خدا ظ اظس

 (484ر  183/  3: 0380)س روردی، « دهد ب، زکیمی
 

 . گتش8ا4

در ازران برسترن، آت  مقرم ظالازی دارد، تر آنار ک، زرتشتیرن ب، هنرهرم نیهرز  

نمودنهد، وراکه، تمهرمی نورههر وه، معقهول ظ وه، رظ ب، سوی نور ظ آته  مهی

نرئب نورالانوارند. در نظر شیخ اشراق، از آنار ک، آته  بهرادر  محسو  تاتی ظ

هوشهن ، مرنند هنفس ظ جرنشین انوار رظشنرزی اسر، زرتشر ظ حکمری یرر  

اند تر مردم هر بنر کردهاند ظ آتشکدهرا قبت، قرار دادهیرزدظن، کیخسرظ ظ دزرران آن

 (.82ر81: 4384کرن،، ؛ 667: 1317)س،، متوج، ب، آن برشند. 

ناد خسرظانیین، آت  رما ظجودی اردزبهشر اسر؛ اردزبهشر نهوری اسهر 

شود ظ زرتشر در طتب آن اسر ک، ب، ظسیت، اردزبهشر ک، آت  از آن ایرض، می

آنچنرن ب، عریرن ظ شنرخر ظ مرتبر ظالا برسد ک، به، میهرنای بهمهن به، بررگهره 

ودی اردزبهشهر اسهر قدسی نورالانوار ظارد شود. ب، عبررت دزرر، آت  رما ظج

ظ اردزبهشههر ههه  ظاسههطۀ بهمههن اسههر ظ بهمههن ههه  بهه، نوبههۀ خههود ظاسههطۀ 

ای »خهوانی ی مهی 36طور ک، در اظستر در بخ  زسنر ظ هرت اهوراماداسر، همرن

مادا اهوره! نخسر ب، میرنای آذر ظ ب، دستیرری سپند مینوی تهو به، تهو نادزه  

تو،نیرظی بهمهن « آذرِ»ط، گرمری ب، ظاس»خوانی ی ونین می 43ظ هرت « شوز .می

 (211: 1377)دستسراه، «. ب، من رظی خواهد نمود

رسهرند که، نه، تنههر آن را عنصهری شیخ اشراق توج، ب، آت  را ب، جرزی مهی

-را صورتی از نور ظ ختیفۀ نهور اعتهی در محهیط زمهین مهیداند ظ آنزمینی نمی

برادر ظ شهبی، نفهس نرطقه، را ختیفۀ صغری ظ ، بتک، آن(88: 1371)نصر، شنرسد. 
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اش بی  از ههر ویها دزرهری به، نهور آت  ب، سبب درخشندگیکند؛ قتمداد می

 شبرهر دارد ظ برادر نور اسفهبد اسر.

طور که، بهمهن ظ نهور اسهفهبد به، ترتیهب نرئهب در دزدگره سهرظردی، همرن

ر عرل  ه  نرئب نورالانوار دنورالانوار در عرل  معقول ظ عرل  انسرنی هستند، آت  

عنرصر اسر؛ همچنین، در ازن دزدگره، شرف آت  در ازن اسر ک، حرکهر آن از 

تهر ظ به، طبیعهر ظ حیهرت همۀ عنرصر برلاتر اسر ظ حهرارت آن از همه، تمهرم

تهر ظ به، جوزند ظ قهر آن نیها تمهرمتر اسر، در متمرت از آن استعرنر مینادز 

 (197ر666: 0380، )س روردیتر اسر. مبردی نوری شبی،
 

 نتیجه

کنهد، تهیریری ژرف ظ بنیهردزن از شیخ اشراق، همرن طور ک، خود تصدزق مهی

را بر نبوغ خهوز  در حکمهر اشهراق  ه حکمر خسرظانی پذزریت، اسر ظ آن

کنهد، به، نحهوی داند ه ذظ  میرا تفصیل آرای مامل پیشینیرن میحکمتی ک، آن

ب، تفسیر خر  خهوز  به،  هری خسرظانی، اسلامی، مشرئی ظ زونرنی راک، آموزه

طهور که، ترتیب، نظرم شکوهمند اشراقی، همرنظحدتی متعرلی رسرنده اسر. بدزن

  ظ بوی تعرلی  خسهرظانی را نیها نرن  ظ بوی حکمر اسلامی ظ زونرنی دارد، ر

ههر بهر رظش ظ همچهین اصهول تفکهر شهیخ تیریر ازن آموزهب، خود گریت، اسر؛ 

ای که، اگهر محتهوای خشیده اسر، به، گونه،ب اشراق مشهود اسر ظ ب، آن جهر

-هری حکمر خسرظانی را از نظرم تفکر شیخ اشراق حذف کنی ، دزرر نمیآموزه

برشد ه پربرجر دانسهر، توان نظرم اندزش، اظ را ه ک، نرمبردار ب، حکمر اشراق می

اسرسی خوز  را از دسر خواهد داد؛ تیکید بهر دظری هری گو ازنک، زکی از پرز،

اسر  حکمهر  ظ توج، ب، نفس ظ همچنین دظ اصل نور ظ متمر ک، ا   از بدن
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ای ک، سههرظردی از آن به، دهند ظ، از سوزی، حکمر خرلدهاشراق را تشکیل می

هری خسهرظانی ظ ... النو،شنرسی ظ ر کند ظ همچنین یرشت،خورن، زر یر ه زرد می

 همری شرهدی بر ازن مدعرسر.

شعتۀ یتسف، را ک، ب، خرموشهی  ،ی ظ البت، نوآظریشیخ اشراق، بر ازن تیریرپذزر

گرازیده بود احیر کرد ظ جرزرن یتسف، را در تررزخ یتسف، اسهلامی تغییهر داد؛ ازهن 

سرز راهرشری تفکر آزنده گشر، تهر آناهر که، در حکمهر رظزکرد پوزر ظ جرزرن

 گشر. متعرلی، مورد استفردۀ ظریق قرار گریر ظ زکی از منرب  مه  ظ تیریرگذار آن
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نیا، تهۀران، انتشۀااا  مر اایۀد، ، ترجمه مسعرد اجبررتشت و ج ان  رربکیمن، د شن،  -
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، ترجمۀه احمۀد آاام، تهۀران، انتشۀااا  امیۀر کبیۀر، کری  مسریمانسرل انصر، سیدحسین،  -
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